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نگاهی به دومین مجموعه شعر 
آیدا گلنسایی

 »سماع در سنگستان« و شعر حکمت

»سماع در سنگستان« دومین مجموعه شعر 
آیدا گلنسایی است که در سال 1400 از سوی 
انتشارات مروارید روانه بازار کتاب شده است. این 
مجموعه حاوی 25 شعر تقریبا بلند با دایره واژگانی 
گسترده است و البته ضرورت این گونه شعری است 
که بینامتنیت در آن به وفور دیده می شود. اغلب 
شعرها در طول شعر یکدست نیستند زیرا شاعر در 
متن شعر به دام کلان روایت ها افتاده است و این 
مورد شعرها را در نیمه از تک وتا انداخته است و حتی 
موجب گسیختگی در روایت شعر شده است. زبان در 
شعرها یکدست نیست و گاهی ثقیل شدن آن باعث 
می شود مخاطب از شعر فاصله بگیرد.  به نظر می رسد 
نخستین شعر مجموعه، شعر »بن بست« مانیفست 
شاعر باشد، مخاطب درمی یابد قرار است شعری 
بخواند که نگران گل کردن آب و ردای مولانا و نفس 
حق حافظ است. شاعر خود را مقید کرده که حتما 
چیزی بگوید و حرف حکیمانه ای بزند یا شاید بتوان 
گفت که خواسته شعر متعهد بسراید. اینکه شعر یا 
به طور کلی هنر و ادبیات متعهد خوب است یا بد و 
اینکه آیا هنر و ادبیات باید وظیفه مند باشند یا خیر 
از حوصله این بحث خارج است اما آنچه از شعرهای 
این کتاب برمی آید این است که اصرار به بیان همه 
دردهای کائنات، شعر را از بطن زندگی بیرون کشیده 
و در وادی مضمون انداخته است. شعر می تواند 
در بستر تخیل اندیشه مند باشد اما غرق شدن در 
مضمون و سر خوردن از تعهد و اندیشه به سمت 
ایدئولوژی روح شعر را می گیرد. راوی در این مجموعه 
میان حکمت و عرفان می  گردد و گاهی به یک مصلح 
اجتماعی تبدیل می شود.  در این کتاب می بینیم 
هرجا شاعر به موضوعی زمینی و در دایره دید خود 
پرداخته شعر خوب شکل گرفته است. شعر »برای 
نائیریکا« که برای ایران درودی سروده شده است 
واجد همین ویژگی است. مطالعات شاعر در حوزه 
حکمت و عرفان ایرانی – به دلیل رشته تحصیلی و 
مطالعاتی او موجبات پهلو زدن به شعر حکمت-  که 
اخیرا سیدعلی صالحی به آن پرداخته است-  را فراهم 
آورده است.  »سماع در سنگستان« با عنوان خود و 
نیز با شعر فتح البابش این پیام را به خواننده می دهد 
که احتمالا قرار است با یک حکیم، یک عارف یا یک 

منجی بشریت به گفت وگو بنشیند: 
»وقتی معنایی ندارد زندگی
باید تنها رقصید و دل سپرد
دل سپرد به ساحره سلمک

و سماع در سنگستان.« 
زندگی در این شعر نمونه کلان روایت های آمده 
در شعرهاست که خود به تنهایی شعر نمی سازند، 
سلمک نمونه اطلاعات فراوانی است که در شعرها 
سرازیر شده و منجر شده که شعرها توضیحات 
فراوان داشته باشند، به این ترتیب مخاطب اگر شاعر 
حرفه ای نباشد، اگر حرفه یا تحصیلاتش ادبیات و 
نظایر آن نباشد از شعر فاصله می گیرد.  کتاب حاضر 
اگر هم داعیه شعر حکمت نداشته باشد به آن نزدیک 
شده است اما تکلف در شعر و پرداخت بیش از اندازه به 
مضامین حکیمانه این کتاب را از این گونه شعری دور 
می کند، چراکه شعر حکمت ادعایی بر اصلاح جهان 
ندارد و بنابراین در آن از صدور حکم خبری نیست و 
این در حالی ا ست که اغلب شعرهای این مجموعه 

با صدور حکم و سطری شبیه بیانیه تمام می شوند: 
»قناری های قشنگ

تا چندماه دیگر معوقه هایتان را می ریزند
مشتی ارزن نیاز شماست

مشت هایتان را غلاف کنید
و به جوجه هایتان بیاموزید
نان دغدغه دونان است.« 

پیش از این شعر حکمت – و نه شعر حکیمانه-  کم 
نداشته ایم اما می توان گفت هنوز در آغاز راه هستیم. 
در مقابل تولید انبوه شعر فارسی، کم نیستند شاعران 
باسوادی که البته قرار نیست شعر فربه بسازند و 
از مخاطب فاصله بگیرند. 
»سمـــاع در سنـگستان« 
می تواند آغازگــــر مــسیر 
جدیدی درشعـر حـــکمت 
باشد اما ویژه شدن زبان 
شاعر و استقــــلال آن از 
جهــــان شعری سهـــراب 
سپهری و احتمالا سیدعلی 

صالحی لازم است. 

ذرهبیــــن

آرمان ملی- هادی حسینی نژاد: غزل به عنوان شناخته شده ترین قالب شعر فارسی در سابقه ادبیات ایران، در عصر ما فراز و نشیب های زیادی داشته و تحولات 
قابل توجهی را نیز به خود دیده است. در دهه های اخیر، غزل فارسی زیر عناوینی چون »مدرن«، »امروز«، »پیشرو« و... از سوی غزل سرایان زیادی مطرح 
شده که البته همه آنها، توفیق ماندگاری نداشته اند. در این میان، حامد ابراهیم پور یکی از چهره های شناخته شده در غزل معاصر است که آثارش کماکان، 
هم در میان علاقه مندان و هم نزد منتقدان ادبی، مقبولیت دارد. به مناسبت انتشار فراخوان دور جدید جایزه کتاب سال غزل که او، دبیر و بنیانگذار آن است، 

گفت وگویی با او درباره جریان غزل در سه بازه  زمانی گذشته، حال و آینده داشتم که در ادامه خواهید خواند. 

  چندی پیش فراخوان چهارمین دوره جایزه کتاب سال غزل، منتشر شد. 
مختصری درباره این رویداد توضیح دهید و بگویید، اهداف اصلی این رویداد 

شامل چه مواردی می شود؟
ایده  اولیه  این جایزه در سال 90 و در پایان یکی از جلسات بوطیقا شکل گرفت. 
اعضای شورای سیاست گذاری جایزه، بیرون سالن ایستاده بودند و پیرامون این مساله 
صحبت می کردند که دلیل بی توجهی و کم لطفی جوایز خصوصی یا جشنواره های شعر 
معتبر غیردولتی به قالب غزل از کجا نشأت گرفته است، و چرا هیچ کتاب غزلی - حتی 

از غزل سراهای صاحب اسم و درجه  یک این کشور-  حتی در 
صورت نامزد شدن، برنده  یک جایزه شعر غیردولتی و خصوصی 
نمی شود. بحث ما ریشه یابی علت موضع گیری جامعه  روشنفکری 
به این قالب شعری بود و گفت وگو پیرامون دوستان شاعر و 
منتقدی که حتی با وجود سال ها رفاقت و  ارتباط نزدیک، در جوایز 
ادبی خصوصی ترجیح می دادند که مجموعه غزل ها را از دایره  
رقابت بیرون بگذارند! یا اگر آن شاعر طوری تثبیت شده و معتبر 
بود که عملا حذف کتابش از داوری مراحل اول داوری غیرمنطقی 
به نظر می رسید، کتاب او را نامزد نهایی جایزه می کردند؛ اما در 
نهایت جایزه  کتاب سال را به شخص دیگری که شعر آزاد نوشته 
بود می دادند! مساله ای که در دهه 80و سال 91؛ سه بار برای سه 
کتاب مختلف شخص من اتفاق افتاده و احتمالا دیگر غزل سرایان 

قدیمی کشور نیز تجربیاتی مشابه داشته باشند. 
این طور شد که تصمیم گرفتیم یک بار برای همیشه این مشکل 
را حل کنیم و جایزه ای مخصوص غزل سرایان داشته باشیم؛ 

دوسالانه ای غیردولتی که دبیر و داوران مقدماتی و نهایی و تمام عوامل اجرایی اش 
غزل سرا هستند و به طور تخصصی و جهت گیری، کتاب های غزل چاپ شده در کشور 
را- بدون اعمال سلیقه  شخصی و حب و بغض های مرسوم جوایز ادبی، بررسی می کند 
و در پایان هر دوره با رای داورانی که از نحله های مختلف غزل معاصرند و با وجود تمام 
اختلاف نظرها به احترام شعر دور یکدیگر جمع شده اند، کتاب شایسته را در بخش 

کتاب سال و شاعر شایسته را در بخش ویژه به جامعه  ادبی معرفی می کند. 
  غزل در دوره معاصر، راه پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. این 
مسیر را، دست کم از دهه 70 به این طرف که خودتان هم فعالیت ادبی داشتید، 

چطور توصیف می کنید و به نظر شما نقاط عطف این جریان، کدام است؟
ما در دورانی غزل می نوشتیم که در برخی انجمن های ادبی به کنایه می گفتند: 
»شعر بخوانیم یا غزل!«؛ دورانی که عملا شعر کلاسیک و شاعران غزل سرا تحقیر 
می شدند و زمزمه و فریاد غزل شعر زمانه نیست و غزل مرده است، از همه جا شنیده 
می شد. طبیعی است که غزل سرایان صاحب نام آن دوران از خانم سیمین بهبهانی و 
مرحوم  منزوی و جناب طبایی و جناب محمدعلی بهمنی و جناب سلمانی و مرحوم 
نوذر پرنگ و... حاشیه  امن و اعتبار خود را داشتند. اما غزل سراهای جوان بی دفاع بودند 
و حتی شعرشان به نظم تشبیه می شد و در بسیاری از محافل جدی شعر پایتخت، 
طرد شده و تنها بودند. اما باید بگویم نقطه  عطف غزل معاصر، دهه  هفتاد است و 
طبیعی  است که روی این مساله  روشن و واضح پافشاری کنم که اگر آن نسل شجاع، 
با استعداد و باسواد که شاعران مختلفی از استان های مختلف کشور را شامل می شد، 
نبود و - فارغ از بحث تکراری و آسیب زننده  »که شروع کرد و که شروع نکرد«-  با عزم 
جمعی و حرکتی خودجوش و گروهی، آن نگاه و زبان و فضا و محتوا و خون تازه را به 
این قالب نیمه جان تزریق نمی کرد، حالا دیگر قالبی به نام غزل نمی توانست به حیات 
هزار ساله  خود ادامه دهد. بدون هیچ شکی نقطه  عطف غزل معاصر، حرکت جمعی 
شاعران آن نسل بود و پاشنه  آشیل آن حرکت و شروع پسرفت و زوالش، نام گذاری های 
مختلف و بدون پشتوانه  علمی و ادبی در دهه 80و شروع جنگ های درون گروهی و 
یارکشی ها و گروه بندی های مختلف بود؛ مساله ای که از سال های میانی دهه 80منجر 
به ضعیف شدن این جریان و به همرور شروع دوره بازگشت ادبی دوم و توجه مخاطبان 

و بازگشت بسیاری از شاعران جوان تر به همان شیوه  غزل سرایی سنتی شد. و شاعرانی 
که در دهه 70نمی توانستند با زبان و  نگاه سنتی خود جایی در این حرکت و نامی بزرگ 
میان جامعه  ادبی باشند، به مدد تغییر ذائقه  مردم - که به اندازه  یک کتاب پژوهشی 
جای بررسی دارد-  و استفاده  هوشمندانه یا سوءاستفاده گرانه از موج های مجازی 
توانستند بسیاری از چهره های جدی غزل دهه 70را خانه نشین و دلزده و منزوی کنند 
و با ساده نویسی و شعر نوشتن به اسلوب قدما، شروع دوران بازگشت ادبی دوم را در 

جامعه  ادبی کلید بزنند. 
  اگر درست بگویم؛ در دهه هشتاد، هنوز غزل سرایی 
جنب و جوشی داشت و بیشتر از آن می شنیدیم. این مسأله 
حتی به طرح برخی مانیفست ها و تئوری ها نیز همراه بود. 
اولا، به نظر شما چرا دیگر شاهد آن جنب و جوش ها نیستیم 

و ثانیا، آن نامگذاری ها و مانیفست چقدر اعتبار داشتند؟
برعکس! غزل سرایی در فضای مجازی جنب و جوش داشت. با 
رواج وبلاگ نویسی بسیاری از شاعران تریبون شخصی خود را پیدا 
کردند و هرکسی سعی می کرد که از تریبون شخصی خود نهایت 
استفاده را ببرد. فضای مجازی شاعرساز و شاعرکش بود! برخی 
دوستان را بالا کشید و بسیاری دیگر را به  مرور حذف کرد. به  مرور 
از دهه 80، مخاطب ترجیح داد که به جای کتاب خریدن، شعر 
شاعران مورد علاقه  خود را از فضای مجازی بخواند و آثارش را - به 
ترتیب تا امروز-  در وبلاگ و فیسبوک و اینستاگرام تعقیب کند. مگر 
چند شعر ما در فضای مجازی و صفحات شخصی مان بازنشر داده 
شده؟ هرکدام از شاعران آن نسل-  جز دو سه نفر-  چندین و چند 
جلد کتاب شعر دارند. اما بیشتر مردم تنها شعرهایی که از ما در فضای مجازی منتشر 
شده را خوانده یا به خاطر دارند. تیراژ هزارتایی و پانصد نسخه ای کتاب شعر در یک 
کشور هشتاد میلیونی غم انگیز است. حالا فکر کنید که یک کتاب-  بر فرض چاپ 
سالم-  بیست بار تجدید چاپ شده؛ در خوشبینانه ترین حالت تنها بیست هزار نفر از 

80میلیون نفر کتاب یک شاعر صاحب نام و حرفه ای را خوانده اند!
مانیفست ها هم در ابتدا خوب بود. نمی شود همه را با یک چوب زد. آدم های 
باسوادی در حوزه  غزل دهه 70 فعالیت می کردند که مانیفست هایی قابل دفاع با 
پشتوانه  علمی ارائه دادند. اما به مرور آنقدر این نامگذاری ها زیاد شد که غزل را از نفس 
انداخت و به نوعی کمدی ناخواسته منجر شد. در دورانی همه مانیفست می دادند 
- و برخی در این روزگار هم ناباورانه دارند همین کار را می کنند-  و مانیفست شان 
اورجینال و مطابق با شرایط جامعه  ادبی ایران نبود. مثلا چند خط از مانیفست 
دادائیست ها را چسبانده بودند به چند سطر از بیانیه  چندم سوررئالیست ها! کنارش 
هم چند سطری از نظرات فرمالیست های روس و بیانیه  شعر حجم و... بدون آنکه آن 
شاعران و نویسندگان را به درستی بشناسند و حتی آثارشان را دنبال کرده باشند. برای 
برخی از دوستان قضیه تبدیل به یک بازی شده بود. اساس کار را قرار داده بودند روی 
رونویسی از کتاب مکتب های ادبی مرحوم رضا سیدحسینی که آن هم در جنبش های 
ادبی قرن بیست و بیست و یکم به روز نبود و مرجع دسته اولی برای شعر روزگار ما به 
حساب نمی آمد. مخاطب عام و شاعران تازه کار را مرعوب می کرد؛ اما هر آدم باسوادی 
که آن مانیفست ها را می خواند، لبخند می زد و به حال غزل روزگار ما و رقابت هایش 

افسوس می خورد. 
نمی شود گفت مانیفست معتبر نداشتیم. داشتیم؛ اما آن هم حاصل مطالعه و تلاش 
چند جوان بیست و چند یا سی ساله بود. پختگی کافی را نداشت.  ای کاش تمام آن 
عزیزان با تجربه و سواد امروزشان برگردند و نگاهی منتقدانه به مانیفست های ارائه 
شده شان داشته باشند. اگر نقاط ضعف را پیدا و برطرف کردند که هیچ؛ اما اگر هنوز 
معتقدند که آن بیانیه ها علمی و بی نقص بوده و تمام موارد ادعا شده در مانیفست را 
در شعرهای خود پیاده کرده اند، باید با حفظ فاصله به جامعه  ادبی و مردم حق داد که 
چرا شعر دهه 70را -  چه در شعر آزاد چه در حوزه  غزل-  پس از سال ها تلاش و نوآوری 

و زحمت به دست فراموشی سپرده و به شاعران دوره  بازگشت یا ساده نویس روی 
خوش نشان داده اند. 

  همان طور که گفتید؛ در تمام سال ها و دهه های اخیر، نوسرایان و 
جریان های شعر نو، به غزل سرایی روی خوش نداشته اند و به نوعی، دوره  آن 
را به سرآمده خوانده اند. حالا در آغاز قرنی نو، جایگاه و آینده غزل را چطور 

پیش بینی می کنید؟ 
غزل به راه خود ادامه خواهد داد؛ در این شکی وجود ندارد. چه با حرکت های جدید 
و نگاه و زبان و محتوا و دغدغه های متفاوت؛ چه در شکل سنتی و نوشتن به شیوه  
قدمایی؛ شعر موزون ما-  به ویژه قالب غزل-  هیچ گاه جایگاه خود را میان مردم ما 
از دست نخواهد داد. اما دو مساله وجود دارد: اولی این است که آیا شاعر-  در این جا 
غزل سرا-  این رسالت را دارد که به ارتقای ذائقه  ادبی مردم و بالا رفتن سطح انتظارشان 
از شعر امروز کمک کند یا اینکه صرفا در جهت جذب مخاطب بیشتر حقیقی یا مجازی 
ترجیح می دهد که هر روز بیشتر از قبل عامه پسند بنویسد و به سطح سلیقه  مخاطب 
ساده پسند و سهل انگار نزدیک شود؟ و مساله  دوم اینکه آیا غزل امروز می تواند 
دوباره به دوران شکوفایی و حیات مجدد خود در دهه  هفتاد برگردد و نسل های آینده  
پتانسیل، انگیزه، دانش و توان آن را دارند که پیشنهادهای تازه ای به شعر کلاسیک ما 
ارائه دهند؛ یا دست کم ادامه  همان مسیر را طی کنند؟ متاسفانه -  جز موارد انگشت 
شماری از شاعران جوان-  در این یکی جای تردید وجود دارد و این مسأله برای آینده 

غزل، نگران کننده است. 
  حتما تایید می کنید که ماندگاری یک جریان ادبی، وابسته به خلاقیت ها، 
ابتکارات و نوآوری هایی در هر دوره است؛ تا به ورطه  تکرار و فراموشی نیفتد. 
فکر می کنید غزل در چه مواردی می تواند پذیرای تحولات و ابداعات تازه 

باشد؟
غزل نوی ما در دهه  هفتاد تا سال های میانی دهه  هشتاد بسیار خلاق، مدرن، 
پیشنهاد دهنده و غیرقابل پیش بینی بود. ما حتی در بسیاری موارد تغزل گریزی 
داشتیم. یعنی آنقدر که شعر آزاد دهه  هشتاد و نود تغزلی محسوب می شد، غزل ما 
تغزل نداشت و از فضا و سانتی مانتالیسم افراطی و درونمایه و موتیف و تصاویر تکراری 

قرون گذشته و دغدغه های فردی و کلیدواژه  تکراری فاصله گرفته بود. 
غزل نوی ما در دهه  هفتاد و سال های میانی دهه  هشتاد با ادبیات جهان سینما و 
ادبیات داستانی و فلسفه و تاریخ و... ارتباط تنگانگی داشت و به نوعی به دیگر هنرها 
وام می داد و از آنها وام می گرفت. یعنی غزل نویی که با تلاش امثال مرحوم نیستانی و 
سیمین بهبهانی و دیگرانی از آن نسل، در حوزه  روایت و گفت وگونویسی و ورود اوزان 
کمتر استفاده شده و قوافی دور از ذهن و بزرگ تر کردن جهان شاعر و مخاطب و ورود 
دغدغه های اجتماعی و... مسیر جدیدی را به غزل سراهای نسل های بعد نشان داده 
بود، با تلاش گروهی شاعران دهه  هفتاد به نقطه  اوج خود رسید و متاسفانه چند سال 
بعد از همان نقطه سقوط آزاد خود را آغاز کرد. اما نمی توان ناامید شد و به این باور 
رسید که این پایان ماجراست. در شعر شاعران نسل های بعدی - هرچند محدود و 
پراکنده-  جسارت ها و نوآوری های قابل تحسینی مشاهده می شود. نوآوری هایی که 
گرچه ریشه در همان ماجراجویی های فرمی و محتوایی نسل ما دارد؛ اما چیزی نیز به 
آن اضافه کرده است و همین اضافه کردن هاست که ما را به ادامه  حیات غزل متفاوت 

امیدوار و دلگرم می کند. 
  شما چند سالی است که نشر آنیما را تأسیس کرده اید و فعالیت نشر 
دارید. جریان انتشار مجموعه غزل ها را در این سال ها چطور ارزیابی 

می کنید؟ آیا نقدی بر آن وارد است؟
ما سعی داشتیم که در کنار چاپ کتاب غزل سرایان قدیمی و صاحب نام، از شاعران 
غزل سرای جوان اما توانمند نیز کتاب داشته باشیم. مثلا در کنار کتاب غزل سرایان 
باتجربه  دهه  هفتاد از جمله هادی خوانساری، ناصر ندیمی، صالح سجادی، علی 
کریمی کلایه، ایمان عباس پی، هادی خورشاهیان، مهدی عابدی، علی بهمنی، 
سیدجعفر عزیزی، مریم رحیم زاده، فاطیما رنجبری و... شاعران خوب نسل های بعد 
ادبی همچون جواد کاظمینی، راضیه موسوی، محمود جافرمن ، صنم نافع، محمود 
صالحی فارسانی، سما صفایی، مهتاب یغما، ندا هاشمی، ملیحه اکبری، رضا طبیب زاده، 
محمدامین شفیع پور، افسون محمدی، فاطمه شعبانی، مجتبی کارآزموده، فاطمه 
صادقی، بهروز پورمحمد، مهدی جیرودی و غیره هم بودند که آثار خوب و قابل 
دفاعی از آنها در نشر آنیما منتشر شد. در کل از کیفیت آثار چاپ شده در آنیما رضایت 
دارم. با وسواس یک شاعر و منتقد و مدرس ادبیات - به غیر از آثار شاعران قدیمی و 
پیشکسوت-  تک تک کتاب های ارسالی را شخصا می خوانم و ویراستاری می کنم. حتی 
تصور چاپ یک مجموعه غزل با ایراد عروضی برای من شاعر سخت است و نقطه  تاریکی 
در سابقه  این انتشارات به حساب خواهد آمد. پس می توانم - با کنار گذاشتن احتمالاتی 
بسیار اندک-  به قطعیت عرض کنم که فارغ از بحث فروش کتاب ها - که به شرایط 
اقتصادی مردم و استقبال کتابفروشی ها و مخاطبان کتاب از مجموعه های شعر مربوط 
می شود-  در هر حوزه کتاب های خوب و قابل دفاعی منتشر کرده ایم و تا به حال در این 
مجموعه یک شاعر زیر متوسط با شعری ضعیف کتاب چاپ نکرده است و در جایگاه 
یک شاعر می توانم با سربلندی از تک تک کتاب های چاپ شده در نشر آنیما دفاع کنم. 
  برای خاتمه، کمی درباره فعالیت های ادبی این روزها توضیح دهید. آیا 

کتابی در دست انتشار دارید؟
3 کتاب آخر من یعنی »سرخپوست ها«، »راوی نامطمئن« و »ناجورها« که به 
ترتیب مجموعه شعر کلاسیک، مجموعه شعر آزاد و مجموعه داستان بودند، همگی 
طی سال های 98 و 99 و 1400 و در دوران شیوع کرونا منتشر شدند. برای این سه 
کتاب به دلیل قرنطینه و محدودیت ها و لزوم حفظ پروتکل های بهداشتی نتوانستم 
حتی یک نشست نقد یا رونمایی برگزار کنم و به دلیل دو سال پیاپی تعطیلی نمایشگاه 
کتاب، آنطور که باید و شاید به دست مخاطب جدی ادبیات نرسیدند و بسیاری از 
دوستان علاقه مند این آثار و کتاب بسیاری شاعر و نویسنده  دیگر را از طریق خرید 
اینترنتی تهیه و مطالعه کردن؛ به نوعی احساس می کنم که شاید چاپ ان سه کتاب در 
این دوره  فترت، تصمیم درستی نبوده است. یک مجموعه غزل آماده  نشر به نام ماتادور 
دارم که ترجیح می دهم تا بهبود نسبی اوضاع برای انتشارش اقدام نکنم. اما دلخوشی ام 
در این روزها انتشار گزیده شعر کلاسیک »ما خاطره های ترسناکی داریم« توسط 
انتشارات نیماژ است؛ کتابی حدودا 600 صفحه ای که منتخبی از شعرهای کلاسیک 
سروده شده از سال هفتاد و پنج تا نود و چهار است ؛ کتابی که چاپ اول آن در بهار 
سال نود و هشت توسط نشر آنیما روانه  بازار کتاب شد و به دلیل گرانی بی رویه - و در 
مقاطعی کمیاب شدن کاغذ-  عملا تجدید چاپ آن با این تعداد صفحات میسر نبود. 
جلد دوم این گزیده شعر نیز که شعرهای آزاد )سپید( مرا شامل می شود؛ مدت کوتاهی 

پس از چاپ جلد اول منتشر خواهد شد. 

آنژیلاعطایی
شاعرومنتقدادبی

»هرگز نمیر« یکی از شناخته ترین کتاب های راب جی. هیز به شمار می آید 
که در سال 2019 جایزه Book Nest را برای بهترین فانتزی منتشر شده 
توسط نویسنده اثر، به دست آورده است. هیز همچنین با این کتاب به جمع 
فینالیست های جایزه Reddit Fantasy Stabby پیوسته است. هرگز 
نمیر در دنیای تکنیک های فانی جریان دارد اما یک رمان مستقل از دیگر آثار 

نویسنده به شمار می آید که داستانی مجزا را دنبال می کند. 
»هرگز نمیر« داستان انتقام و افتخار است. رمان داستان یک 

جنگجوی شینتی به نام ایتامی چو را روایت می کند 
که سعی می کند از شهر و مردم آن در برابر راهزنان و 
همراهانشان محفاظت کند. هیز با خلق شخصیت های 
قابل توجه و به یادماندنی، و قرار دادن آنها در موقعیت های 
مختلف سعی دارد تا تصویری روانشناختی از روحیات 
جنگجویان و عوارض این انتخاب این شغل بر تفکر و روان 
آنها ارائه دهد. یکی از مهم ترین عناصر این رمان، بهره گیری 
از اساطیر ژاپنی همچون خدایان مرگ، استادان، هیولاها 

و ارواح است. 
کتاب در سرعت یا سطح هیجان یکدست بوده و تا پایان 
متزلزل نمی شود. نویسنده با استفاده از جنگ های متعدد و 

خطرناک، و ارائه رازهای عجیب و جست وجو برای حل آن فضایی معمایی، 
علمی تخیلی و در نهایت فانتزی را خلق کرده و خواننده را تا پایان داستان با 
خود همراه می کند. رمان »هرگز نمیر« با ترجمه محمد عباس آبادی و از سوی 
نشر چترنگ منتشر شد. هیز بیشتر به خاطر نوشتن کتاب های فانتزی و علمی 
تخیلی شهرت دارد و آثار داستانی اش اغلب با استقبال مخاطبان بسیاری در 

سرتاسر جهان همراه است. 
راب جی. هیز، در شهر کوچکِ باسینگ استوکِ بریتانیا 
به دنیا آمد. علاقه او به داستان های علمی تخیلی موجب شد 
که در سن چهارده سالگی در نخستین تلاش برای نوشتن، 
داستانی بنویسند که شخصیت های اصلی اش از خون آشام ها، 
گرگینه ها و افرادی با قدرت های خارق العاده تشکیل شده 
بود.  راب که فارغ التحصیل رشته جانورشناسی ست، برای 
کار سراغ رشته تحصیلی اش نرفت و بانکداری را انتخاب کرد. 
او که از زندگی خود به عنوان یک بانکدار خسته شده بود، از 
روزمرگی هایش فرار کرد و مدت سه ماه در جزیره ای بیابانی 
زندگی کرد. او در همین دوران دوباره به سمت نویسندگی 
رفت و این بار نوشتن در دنیای فانتزی را به عنوان یک شغل 

برگزید. 

کتاب »مترجم خائن نیست« با عنوان تکمیلی گزیده مقالات تئاتر، سینما 
و ادبیات، به قلم رضا قیصریه، در گروه ادبیات معاصر ایتالیایی انتشارات کتاب 
خورشید به چاپ رسیده است. مجموعه مقالات ارائه شده در این کتاب در 
فصل های »حدیث نفس: گفت وگوها«، »نقد ادبی: ترجمه ها و تالیفات«، 
»نقد هنری: ترجمه ها، درباره سینمای ایران و درباره تئاتر ایتالیا«، »درباره 
سینمای ایتالیا: ترجمه ها، تالیفات و نقدها« و »درباره سینمای آمریکا: 

تالیفات و ترجمه ها« گردآوری شده است.  برنده جایزه قلم زرین 
گردون در قالب مقالاتی به بررسی تئاتر ایتالیا پرداخته 
است که می توان به عناوینی همچون »نگاهی به ادبیات 
نمایشی در عصر روشنگری ایتالیا«، »کارلو گولدونی«، 
»داریو فو و نوبل« و »درباره نمایش مرگ تصادفی یک 
آنارشیست« و یادداشت ها و نقدهای »خاطراتی از گذشته/ 
میکل آنجلو آنتونیونی«، »او به هر حال آلبرتونه بود«، 
»ولونته«، »همان چهره آشنای فیلم هایش«، »رُمی ناب« و 
»نئورئالیسم«، »ظهور و سقوط نئورئالیسم«، کشف هزار و 
یک ایتالیا«، »زنان در سینمای ایتالیا«، »برشی به سینمای 
برادران تاویانی/ سزار باید بمیرد« و »روزی روزگاری 

وسترن«در حوزه سینما ایتالیا اشاره کرد. 

قیصریه در مقاله صوفی پلشتی ها می نویسند: »صادق هدایت هنوز هم 
سرشناس ترین نویسنده ایرانی در طیف گسترده ادبیات جهان است، اما 
معلوم نیست چرا او را کافکای ایران می شناسند. احتمالا به خاطر علاقه ای 
که او به کافکا ابراز داشته و مسخ او را ترجمه کرده است. در حالی که این 
دو هرکدام بیانگر دو اندیشه متضادند و حتی در دو فضای کاملا متفاوت 
از یکدیگر سیر می کنند.« رضا قیصریه، نویسنده، منتقد ادبی و هنری، 
روزنامه نگار، استاد رشته زبان و ادبیات ایتالیایی و مترجم، 
متولد سال 1319 و فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی)زیر 
شاخه روزنامه نگاری( از دانشگاه رم ایتالیا است. وی 
نویسنده دو رمان »کافه نادری« و »در ستایش 77 سالگی« 
و چند مجموعه داستان با عنوان های »هفت داستان«، 
»چهار داستان« و »داستانک ها«، مترجم بیش از چهل وپنج 
عنوان کتاب از دو زبان ایتالیایی و انگلیسی به فارسی و چند 
مجموعه داستان و مقاله از فارسی به ایتالیایی از جمله کتاب 
»سه قطره خون« از صادق هدایت است. قیصریه در سال 
2004 به پاس کوشش های فراوانش در ترویج فرهنگ و هنر 
و ادبیات ایتالیایی، جایزه وزارت فرهنگ را از رئیس جمهور 

ایتالیا دریافت کرده است. 

هرگز نمیر... !مترجم خا ئن نیست

در گفت وگو با حامد ابراهیم پور مطرح شد؛ 

 نگرانی  از آینده 
 »غـــــزل« 

در قرن جدید 
 آیا غزلِ امروز به دوران شکوفایی خود 

بازمی گردد؟

معرفیکتـــــاب


